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 مسأله بيان-1

، توانايي آن براي ايجاد معناها و تفسيرهاي چندگانه است، ي ادبيات هاي تعيين كننده يكي از ويژگي

هاي ادبي عمدتاً غربي نظير ها و نظريهي معاصر مكتب غير از آنچه در سنتّ نقد كهن رايج است در دوره

   پسااسـتعماري و  ، رئاليسـم جـادويي  ، فمينيسـم ، سمبوليسـم ، سـاختاري پسـا ، ساختارگرايي، رماليسمف

، هـا هـر يـك از ايـن نظريـه    . استكار گرفته شدهفارسي به گرايي در نقد و تحليل متون ادبي زبانمتن

دادن سـبك   نشـان اً از مشخّص ـ اماكند  خوانندگان و منتقدان را در تحليل و تفسير متون راهنمايي مي

    سـبك شناسـي وجـود     آنكـه  نـه   البتـّه هاي منحصر به فرد هـر نويسـنده نـاتوان اسـت      ادبي و ويژگي

، باشدها از اظهارات سبك شناسانه غفلت شده پردازان سرشناس اين نظريه باشد يا در ميان نظريهنداشته

ا است گرفتهپردازان براي تحليل سبكي صورت  هاي اين نظريه بسياري از تلاش پـردازان   ايـن نظريـه   امـ

هاي منحصر به فرد يك نويسنده را از ديگـري متمـايز كننـد صـرفاً بـه بسـامدهاي        اند ويژگي نتوانسته

هاي غربي از سـوي سـيروس شميسـا در     اند مثل آن چيزي كه به تأسي از نظريه اي بسنده كرده كليشه

محمـود  . انـد كرده كرارده و ديگران آن را تمعنايي و فكري مطرح ش، سبك شناسي در سه سطح زباني

، ي واژه گزينـي اي پرداخته در ضمن بـه لايـه  به روش هاي مختلف سبك شناسي لايه )1391(فتوحي

بـا   آنهـا  ي هـاي شـناختي و رابطـه   هاي صناعات معنايي نظير اسـتعاره و اسـتعاره  ي نحوي و لايهلايه

بازتـاب ايـدئولوژي    هـاي سـبك زنانـه و   بـه لايـه   مچنـين هاست ايدئولوژي و فرديت هنري توجه كرده

ي  يك نظريـه . رسداين روش كارآمدتر به نظر مي كهاست نويسي زنان اشاره كردهفمينيستي بر داستان

. نظريه شعر شناسي شناختي اسـت ، تر عمل كند تواند در سبك شناسي به صورت موفقّ جديدتر كه مي

شناسـي   هـاي اخيـر در زبـان    ي پـژوهش  نايي است كه بـه واسـطه  ي مع اين نظريه مبتني بر يك نظريه

توجه كمتري شده است و پژوهشگران از ارتباط آن است و در تحقيقات ادبي به شناختي گسترش يافته

اين نظريه تبيين مـي كنـد كـه يـك مـتن ادبـي چگونـه         .اين نظريه با سبك شناسي غفلت نموده اند

شود نه  ها با زبان شروع مي همچنين بسياري از نظريه، ه دنبال داردتفسيرهاي مختلف منتقدان ادبي را ب

فرهنگـي اسـت و بـه     -با ايدئولوژي و شامل فرايند شناختي است كه روي هم رفته داراي ابعـاد بـافتي  

ي صحت يا عدم صحت انتسـاب آثـار    توان درباره ضمن تحليل سبك اثر مي، كمك اين فرايند شناختي

هايي كه به سبك شناسـي   مقاله و كتاب .)301:1390، فريمن( لّ سخن گفتمشكوك به صورت مستد
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اند اگر هم به متـون منثـور    اند عمدتاً به سبك شناسي شعر روي آورده متون ادبي زبان فارسي پرداخته

   شناسـي   اي و نهايتـاً تـاريخ ادبيـات اسـت و بـه سـبك       اند بيشتر حـاوي اطلاّعـات تـذكره    توجهي كرده

ه    .استمعاصر آن هم مبتني بر تمايز سبكي توجهي نشده يهاداستان راهگشـا  بـه  از اين روي بـا توجـ

خـانم زويـا پيـرزاد     ي سبك شناسي به تحليل و تبيين سـبك خـاص   ي شناختي در حوزه بودن نظريه

اي تحليـل كنـيم كـه     ايم تا بتوانيم چگونگي پيوند سبك و معناي متن را در سه كتاب به گونه پرداخته

 .كنيم و فرمول مهارتش در نوشتن را آشكار سازيم بيانه تمايز اين نويسنده را با ديگران وج

 پژوهش چارچوب نظري-2

در  البتـّه هايي همانند دستور زبـان در متـون و    ساختارگرايي در ادبيات در پي يافتن قواعد و فرمول

مـك روش او در سـاختارگرايي   و بـه ك  ترين ساختارگرايان است تودوروف يكي از برجسته. هاست روايت

دو «: دانـد  وروف روايت را داراي سه واحد مـي دتو .اي از متن دست يافت توان به نقد و بررسي ارزنده مي

ند تاين سه نوع عبار. به صورت تجربي حاصل مي شود، سازه هايي تحليلي هستند و نوع سوم، اولنوع 

، ه ها زنجيره اي بي پايان را به وجـود نمـي آورنـد   گزار ).86:1379، تودوروف(» متن، پي رفت، گزاره:از

وي براي تركيب پي رفت ها نيز سه شيوه . يك پي رفت را به وجود مي آورند، بلكه تعدادي از گزاره ها

به اين شكل حاصل مي شود  -كه همان شيوه ي داستان در داستان است -درونه گيري.1: ارائه مي كند

ي مي آيد و جانشين يكي از اولدرون پي رفت ، استان كامل استكه يك پي رفت كامل كه گاهي يك د

كه در آن پي رفت ها به صورت حلقه هاي زنجير به دنبـال هـم   ، زنجيره اي.2. گزاره هاي آن مي شود

 دومپس از گزاره اي از پي رفت ، گاه گزاره اي از پي رفت نخست، در اين نوع تركيب ؛تناوب.3. مي آيند

يكـي از  . )95-93:همـان (مي آيد  اولپس از گزاره اي از پي رفت  دوماي از پي رفت  يا گزاره، مي آيد

دو عنصر ديگـر ترتيـب و درازاي   (عناصري كه تودوروف در باب زمان روايت اشاره مي كند بسامد است 

، كه در آن سخن واحـد  ؛روايت تك محور-الف: كه در اين عنصر سه حالت پيش روي ماست) زماني اند

ازگو يك رخداد واحد را ب، كه در آن چندين سخن ؛روايت چندمحور-ب. واحدي را بازگو مي كند رخداد

: همـان ( كنـد  كه در آن سخن واحد چندين رخداد مشابه را بـازگو مـي  ؛ روايت تكرارشونده-ج. مي كند

59-61(. 

د و با طـرد  آغاز مي كن، يعني مسئله ي راوي، مفاهيم روايت شناسيترين  از پيچيده پرينس از يكي

الگوي ساده تري بـراي انـواع راوي در مـتن روايتـي ارائـه مـي دهـد        ، برخي از تقسيم بندي هاي رايج

راوي كسي است  به عقيده ي پرينس .وجود داردهر روايت دست كم يك راوي در ). 3:1391 ، پرينس(

م سـو . خص اسـت م ش ـشـخص و سـو   اولشود كه دو نـوع   كه روايت از منظر او و از سوي او روايت مي

شـود و فكـر و نظرشـان را     بيشتر اشخاص داستان مي ذهنياتشخص گاهي داناي كل است يعني وارد 

راوي . شـود  گويد و يا راوي داناي كل محدود كـه وارد ذهـن يـك دو فـرد داسـتان مـي       خواند و مي مي

دخالت مي دهد و داستان هاي خود را خواه ناخواه در روند اتفاقات روايت  اي از عقايد و ديدگاه مجموعه

 . سهم و خودآگاهيش در روايت پيداست، رد پا، ميزان مداخله، بنا بر اين. با ميل وي سير مي كند

مطرح شد و كساني مثل پيتر اسـتاك ول و  ) 1999(ين بار از سوي پل ورث اولي جهان متن  نظريه

جهان مـتن و جهـان   ، ي جهان گفتمان دهي درهم تني اين نظريه سه لايه. از آن بهره بردندجوانا گوينز 

دو لايه ي جهان داستاني با رويكرد شعر شناسي شناختي  هنظريبر اساس . زيرشمول را بررسي مي كند
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، مكان، كند كه شامل زمان گيري متن كمك مي گستر به شكل هاي نقش به نام عناصر جهان ساز و گزاره

هاي نقش  ها در گزاره كاركرد و كارگفت، نوع اسناد، متنسازها و نوع  و اشياء داستان در جهان شخصيت

به نظـر  . انجامد شدن سبك زباني داستان ميمشخصّبه  آنها ي گيرند و بررسي مجموعه ر شكل ميگست

 ـ  ، اي كه از ديدگاه علمي زبان شـناختي  هي چنين نظري رسد به وسيله مي ت ادبـي  هـم از ديـدگاه خلّاقي

از . كـرد  مشـخصّ ي آثار ادبـي را   توان سبك نگارش خاص هر نويسنده مي ،بتواند وارد فضاي متن شود

 همچنـين جهان متن يك رويداد زباني است كه شامل دست كـم دو مشـارك اسـت و    ، نظر استاك ول

 ).136:1999، استاك ول(و بافت است ايي حاوي بافتار براي تركيب متن بازنم

  پژوهش ضرورت و پيشينه-3

خوانش جهان داسـتاني بيـژن نجـدي براسـاس نظريـه      «مقاله اي با عنوان  در) 1390(ليلا صادقي 

از بيـژن   يوزپلنگاني كه با من دويـده انـد  به بررسي كتاب  »جهان متن با رويكرد شعرشناسي شناختي

پيش از اين مقالاتي در باب آثار زويا پيرزاد انتشار يافته از جمله ژاله كهنمويي پور . استنجدي پرداخته

چراغ ها را مـن  ( ي زويا پيرزاد ها براي پيوند با گذشته در سه نوشتهواژه« يچاوشيان با مقاله و شراره

       فاطمـه حيـدري و سـهيلا بهراميـان بـا     ، »)طعـم گـس خرمـالو   و  عادت مـي كنـيم  ، خاموش مي كنم

بزرگ بيگدلي سعيد ، سيدعلي دسپ، ناصر نيكو بخت. »لطه و تسليم در آثار زويا پيرزادزنان س«يمقاله

ليلـي بـر   روند تكوين سبك زنانه در آثار زويا پيـرزاد تح «با هم مقاله اي با عنوان  و مجتبي منشي زاده

هـم مقالـه ي    محمدي و سميرا نظـري  فرهاد، احمد گلي. را نوشته اند »پايه سبك شناسي فمينيستي

 شخصـيت «. انـد آوردهرا گرد »روايت گذر از سنتّ به مدرنيته در داستان طعم گس خرمالو زويا پيرزاد«

. اسـت را هم آسيه گودرزي نژاد نوشته »پردازي در رمان چراغ ها را من خاموش مي كنم اثر زويا پيرزاد

بررسي سبك رمان چراغ ها را مـن خـاموش   «محمدرضا پهلوان و فائزه وزير نژاد نيز مقاله اي با عنوان 

 .دارند »ش گراييمي كنم با رويكرد فرانقش ميان فردي نظريه ي نق

 پژوهش يپرسش ها-4

 دهد چگونه جهاني است؟ جهاني كه نويسنده فرا روي خواننده قرار مي-الف

 هاي جهان متن سه كتاب و مؤلفه هاي شناختي آن كدامند؟ لايه -ب

 هايي است؟ ه مشخّصسه كتاب حاوي چه سبك نويسنده ي  -ج

 است؟ي سه كتاب داراي چه ويژگي هايي داستان هاراوي  -د

 با سبك كتاب چگونه است؟ آنها ژرف ساخت ها و نيز پيوند، تركيب پي رفت هاي ساختاري -ه

 ف پژوهشهد-5

 .تبيين سبك نويسندگي زويا پيرزاد با نشان دادن وجه تمايز وي با نويسندگان ديگر

 پژوهشروش -6

 روايت شناسي نظريه جهان متن و، توصيفي استدلالي با استفاده از دستاوردهاي ساختارشناسي

 رياآمجامعه ي -7

عنـوان مجمـوع    سه كتاب. اثر زويا پيرزاد پرداخته ايم سه كتابدر اين پژوهش به بررسي و تحليل 

يك م و كتاب سوطعم گس خرمالو  دومعنوان كتاب ، مثل همه ي عصرها اولسه كتاب است كه كتاب 

قصـه ي خرگـوش و گوجـه    (ده داسـتان  جهشامل  مثل همه ي عصرها .نام دارد روز مانده به عيد پاك
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-مگـس -يك زندگي-نيمكت رو به رو-لكه-زمستان-ليوان دسته دار-درگاهي پنجره-همسايه ها-فرنگي

راحلـه و  -خـانم ف زن خوشـبختي اسـت   -گل هاي وسط آن روتختي-زندگي دلخواه آقاي ف-مثل بهار

 طعـم گـس خرمـالو   ، )لنگه به لنگـه هـا  -مثل همه ي عصرها-ملخ ها-يك جفت جوراب-اطلسي هايش

 يك روز مانده به عيد پاكو ) طعم گس خرمالو-سازدهني-پرلاشز-آپارتمان-لكه ها(شامل پنج داستان 

 .باشند مي )بنفشه هاي سفيد-ها گوش ماهي-هسته هاي آلبالو(شامل سه داستان 
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 ها داستان ساختار تحليل :دوم فصل
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 ها داستان ساختار تحليل :ومد فصل

 

 داستان هاپي رفت -1

 .در اين بخش ن نماد نقش يا گزاره مي باشد

 اولكتاب -الف

 خرگوش و گوجه فرنگي

 داستان زندگي راوي :اولپي رفت 

راوي بعد از شستن ظرف ها و تميز كردن .2ن. راوي براي نوشتن داستانش امروز و فردا مي كند.1ن

راوي تصـميم  .3ن. گيرد كه خلاصه ي چند جمله اي داستان را به آينه بچسباند آشپزخانه تصميم مي

گيرد راوي تصميم مي.4ن. دارد براي ناهار فردا دمي گوجه فرنگي كه شوهرش دوست ندارد درست كند

راوي به خود يـادآوري مـي كنـد كـه     .5ن. پس فردا قرمه سبزي مورد علاقه ي شوهرش را درست كند

 .خرد و سرخ كند و لوبياها را هم از قبل بخيساند، بشويدسبزي ها را خوب 

 داستان خرگوش :دومپي رفت 

قصه ي راوي قصه ي خرگوشي است كه در .2ن. راوي تصميم دارد داستاني براي بچه ها بنويسد.1ن

 با اينكه دوستان خرگوش مراقبش هستند و جـايش گـرم اسـت دلـش     .3ن. سوراخ شكارچي گير كرده

راوي .5ن. راوي هنوز نمي داند چطور خرگوش كوچك را از سوراخ در بياورد.4ن. بيايد بيرونخواهد مي

 .براي اينكه يادش نرود تا اينجاي قصه را مي نويسد

 :اولادامه ي پي رفت 

. راوي هنگام برداشتن آب از يخچال متوجه مي شود كه دو گوجه فرنگي براي دمي كافي نيست.6ن

  .كاغذ مي نويسد گوجه فرنگي و آن را به آينه مي چسباند راوي روي تكهّ اي.7ن

 همسايه ها

 انجام كارهاي مشابه روزمرهّ در دو خانه :تك پي رفت داستان

. راوي داستان زن همسايه ي رو به رو را از پنجره هـر روز در آشـپزخانه و حيـاطش مـي بينـد     .1ن

راوي و زن همسايه هر دو با هـم ناهـار   .3ن. راوي صبح ها زن همسايه را مي بيند كه رخت شسته.2ن



۸ 

 

و تراوي عصر ها ا.5ن. ظهر هنگام شوهر همسايه وبچه هايش به خانه برمي گردند.4ن. درست مي كنند

    راوي و زن همسـايه هـر دو شـام درسـت     .6ن. مي كشد و زن همسايه به بچه اش رسـيدگي مـي كنـد   

راوي پـس از شسـتن   .8ن. ند و حـرف مـي زننـد   بچه ها و شوهر راوي به خانه برمي گرد.7ن. كنندمي

 .ها در آشپزخانه به فكر ناهار فرداستظرف

 درگاهي پنجره

 خاطرات راوي با درگاهي پنجره و چنار: اولپي رفت 

راوي پنج ساله ساعت ها روي درگاهي پنجره با خوردن توت خشك به راه رفـتن آدم هـا نگـاه    .1ن

. فتن كسل كننده ترين كار و رفتن به جايي غريب بي ارزش استبراي راوي پنج ساله راه ر.2ن. كندمي

از كنار درگاهي و گنجشك كج معوجي كه روي ديواركشـيده بـه جـايي     عهد مي كند راوي با خود.3ن

راوي بادرخت چنار رو به روي پنجره كه با وزش نسيم بـرايش شـاخه تكـان مـي دهـد      .4ن. ديگر نرود

 .دوست است

 سالي و گردبادآمدن خشك: دومپي رفت 

زباله هاي شهري راه آب جوي مجاور رامي بنـدد و تـوت   .2ن. آسمان غضب مي كند و نمي بارد.1ن

. گنجشك روي ديوار از شانه هاي راوي كـه ديگـر پـنج سـاله نيسـت بـالا مـي رود       .3ن. گران مي شود

 ـ  .5ن. آدم ها به جاي راه رفتن مي دوند.4ن رده هـاي سـياه   گردباد عظيمي برمي خيـزد و راوي را بـه ن

در برابر .7ن. راوي دست دراز مي كند تا با آويختن به درخت چنار با گردباد نرود.6ن. حصار مي كوباند

چشمان راوي در جايي دور از درگاهي پنجره با وزش باد به جاي دو دستش دو برگ خشكيده ي چنار 

 .مي لرزد

 ليوان دسته دار

 يگشتن در مغازه ي اجناس قديم: اولپي رفت 

مرد صاحب مغازه . 2ن. مي شود 1920زن جوان با صداي زنگوله ي در وارد مغازه ي سال هاي .1ن

زن توي مغازه اجناس قديمي را با برچسـب هـاي كوچـك    .3ن. سرش را از روي روزنامه بلند نمي كند

 .قيمت برانداز مي كند

 گفت و گو با زن عكس: دومپي رفت 

نگاه مي كند كه توي آن پسركي جدي و عبوس كنار زنـي   زن جوان به عكسي در قابي قديمي.1ن

تو هم مثل پسر من از عكس گـرفتن خوشـت نمـي آيـد؟     : زن جوان مي گويد.2ن. جوان ايستاده است

زن عكس مي گويد كه .4ن. زن عكس از پشت سر زن جوان مي گويد كه او هم خوشش نمي آمده.3ن

زن عكس مي گويد كه . 5ن. همسرش كشته شده عكس متعلّق به او و پسرش است كه در جنگ همراه

زن عكـس ليـوان   .6ن. اشياي داخل قفسه متعلقّ به اوست كه پس از مرگش كنار خيابان گذاشـته انـد  

زن عكـس  .7ن. چيني دسته داري كه اسم پسرش رويش نوشته نوشته شده است از قفسـه برمـي دارد  

ه  .8ن. هـا در آن شـيربخورد  گويد كه همسرش ليوان را براي پسرشان خريده كه صبح مي دو زن متوجـ

 .مي شوند كه هر دو اسمي قديمي روي پسرانشان گذاشته اند
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 بردن ليوان به خانه: پي رفت سوم

زن جوان وقتي به خانه برمي گـردد ليـوان را   .2ن. زن جوان ليوان را مي خرد و به خانه مي برد.1ن

 .بخوردپس از شستن به پسرش مي دهد تا صبح ها با آن شير 

 زمستان

 گره خوردن نگاه دو زن: اولپي رفت 

پشت پنجره زني با موهاي سفيد بيرون را نگاه مي كنـد و گربـه اش خميـازه    .2ن. برف مي بارد.1ن

از خانه ي رو به رو زني نحيف با موهاي نقره اي را روي برانكار به سـمت  .3ن. كشد و تن مي لرزاندمي

 .پشت پنجره با زن روي برانكار از لا به لاي برف ها به هم مي رسدنگاه زن .4ن. آمبولانس مي آورند

 بازي دو دختربچه در كوچه: دومپي رفت 

دو دختربچه كه يكي موهاي صاف و بلند دارد و ديگري گيس بافته ي خود را .2ن. برف مي بارد.1ن

ها مي خندنـد و بـه هـم     دختر بچه.3ن. در كوچه ي تنگ و دراز بازي مي كنند، با روبان نارنجي بسته

 .برف پرتاب مي كنند

 ايستادن دو دختر جوان در كوچه : پي رفت سوم

دانه ي برف روي حلقه ي طـلاي  .3ن. دو دختر جوان وسط كوچه ايستاده اند.2ن. برف مي بارد.1ن

 .انگشت يكي از دخترهاي جوان درجا آب مي شود

 : دومادامه ي پي رفت 

. ي از دخترها كه مي خورد موهاي صاف و بلندش را درهـم مـي ريـزد   گلوله ي برفي به سر يك. 4ن

يكي از دخترهاي جوان روبـان نـارنجي را از روي بـرف    .6ن. دختربچه ها خنده كنان دور مي شوند.5ن

 .برمي دارد

 عبور دو زن جوان: پي رفت چهارم

. مـي گذرنـد   هريك دست بچـه اي در دسـت دارد از كوچـه    كهان دو زن جو.2ن. برف مي بارد.1ن

 .يكي از بچه ها سر مي خورد و مي افتد.3ن

 :ادامه ي پي رفت سوم

دو دختـر جـوان   .5ن. به بچه كمك مي كنـد ، دختر جوان روبان نارنجي را روي برف ها انداخته.4ن

 .لبخندزنان دور مي شوند

 به هم رسيدن دو زن مسن: پي رفت پنجم

. و خانه ي رو بـه رو در كوچـه بـه هـم مـي رسـند      دو زن مسن با بستن در د.2ن. برف مي بارد.1ن

. يك عكس از ميان عكس هايي كه يكي از زن ها از جيب پالتويش در مي آورد به زمين مـي افتـد  .3ن

 .با كمك زن جواني عكس را برمي دارد.4ن

 :اولادامه ي پي رفت 

تـوي كوچـه   .7ن. پشت پنجره گربه خود را به دامن زن مي مالد.6ن. برف خيال بند آمدن ندارد.5ن

 .روباني نارنجي به برف ها چسبيده تا با باد نرود
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 لكّه

 انجام كارهاي معمول روزانه: اولپي رفت 

ه هـاي كوچـه تـك     .2ن. زن براي استراحت پس از بافتن چشم هايش را مي بندد.1ن از صداي بچـ

 .زن با صداهاي آشناي كوچه به چرت مي افتد.3ن. تكشان را تشخيص مي دهد

 يادآوري اوايل ازدواج عقب رفت: دومفت پي ر

شـايد آن روز  .2ن. ين بار وارد اين صداهاي آشناي كوچه مـي شـود  اولزن سي سال پيش براي .1ن

ياس حيـاط و  ان هاي چيزهاي كوچك مثل گلد.3ن. پدران بچه هاي امروز در كوچه بازي مي كرده اند

زن به سي سال زندگي شبيه هـم خـود   .4ن .مجسمه هاي كوچك تاقچه به تدريج پيدايشان شده است

     چـون خـو كـردن بـه تغييـرات بـراي زن طـول        .6ن. تغيير واهمـه دارد  زن از اتفّاق و.5ن. فكر مي كند

تنها اتفّاق زندگي زن ازدواجش است و قبـل  .7ن. كشد دوست دارد بداند هر لحظه چه در پيش داردمي

 .كردن به عكس هاي معدود گذشته خودش را نمي شناسدزن هنگام نگاه . 8ن. آن را به ياد نمي آورد

 :اولادامه پي رفت 

زن كارهـاي  .5ن. صبح ها هنگام چيدن صبحانه صداي گوينده ي اخبار راديو بـرايش آشناسـت  .4ن

زن از نداشتن بچه گله نداردچون تصور موجود جديدي كه آرامـش  .6ن. خانه و خريد را انجام مي دهد

پس از درست كردن شام بـا گـوش دادن بـه صـداهاي     .7ن. د برايش دشوار استزندگي را برهم مي زن

نور چراغ ها در خيابان مثـل لكـّه ي ترسـناكي اسـت كـه زن      .8ن. كوچه به انتظار شوهرش مي نشيند

دير يا زود نقطه اي تاريك از لكهّ جدا مي شود و در بهترين لحظـه ي  .9ن. مجبور است به آن نگاه كند

 .زن براي كشيدن شام از جا بلند مي شود.10ن. رف خانه مي آيدروزش شوهرش به ط

 نيمكت رو به رو

 انجام كارهاي معمول روز: اولپي رفت 

. مرد جوان از راه پهني وارد محوطه ي دايره اي پارك با حوض و بيد مجنون كنار آن مي شـود .1ن

بـراي خـوردن   . 4ن. ودهـوا سـرد اسـت و احتمـال بـاران مـي ر      .3ن. روي نيمكت ها مـي نشـيند  . 2ن

سعي مي كند در مقابل وسوسه ي .5ن. ساندويچي كه مادرش درست كرده تقريباً يك ساعت وقت دارد

عمـومي از روي  ان هـاي  مرد جوان براي كشتن وقت در مك ـ.6ن. نگاه به نيمكت رو به رو مقاومت كند

بافي هاي ابلهانه اش برايش اين بازي مرد جوان و خيال. 7ن. ظاهر افراد خصوصياتشان را حدس مي زده

به .9ن. روي نيمكت رو به رومردي نشسته است.8ن. خوب نبوده و تصميم مي گيرد از آن دست بردارد

 .وجود سنگريزه در كوكو لقمه را تف مي كند و با احتياط به جويدن ادامه مي دهد خاطر

 توجه به مرد نيمكت رو به رو: دومپي رفت 

مرد جـوان سـاندويچش را   .2ن. يگار در دست به حوض خيره شده استمرد نيمكت رو به رو س.1ن

به دليل سـيگار كشـيدن   .4ن. مرد جوان حدس مي زند مرد رو به رو كارمند باشد.3ن. تمام كرده است

شايد مرد رو به رو بـا زنـش دعـوا كـرده يـا      .5ن. بسيار او مرد جوان حدس مي زند شايد غمگين باشد

. جوان فكر مي كند مرد رو به رو مخارج بچه هـايش را چـه بايـد بكنـد     مرد.6ن. اخراجش كرده باشند

حتمـاً زن او بـراي فـروش    .8ن. حتماً زن او التماسش كرده فرشي را كه قسطي خريده اند نفروشند.7ن
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ياد سينه ريزمادرش مي افتد كه قرار است سر عقد بـه همسـر   .9ن. طلاهايش به طلافروشي رفته است

 .مرد جوان بدهد

 حس همدردي با مرد نيمكت رو به رو : فت سومپي ر

. با سرفه ي مرد رو به رو جوان فكر مي كند كـه كـاش از سـاندويچش بـه او تعـارف مـي كـرد       .1ن

با فكر اينكه .3ن. مرد جوان اگر خودش را اخراج شود بايد طوري رفتار كند كه مادرش متوجه نشود.2ن

شده ياد نامه ي محرمانه اي مي افتد كه جديداً براي مديرش شايد مرد رو به رو مازاد بر احتياج اخراج 

مرد جوان فكر مي كند اگر نامه دستور اخراج افراد مازاد باشد نبايد او كه وظيفه شناس بوده .4ن .آمده

   مرد جوان ياد دختر محجوب تازه استخدام شـده در اداره مـي افتـد كـه حتمـاً زنـش      .5ن. اخراج شود

ن وقتي متوجه باران مي شود و برمي خيـزد روي نيمكـت رو بـه رو هـيچ كـس      مرد جوا.6ن. شودنمي

 .نيست

 يك زندگي

 دوران پيري زن: اولپي رفت 

. چهل و يكمين بار است كه شكوفه كردن درخت حيـاط را مـي بينـد   .2ن. صبح خيلي زوداست.1ن

 .آستين بلند و يقه بسته است، كلفت، پيراهن خواب زن سفيد.3ن

 به ازدواج زن عقب رفت: دومپي رفت 

ين باري كه زن شكوفه ها را مي بيند با صداي شوهرش براي ديدن شكوفه ها از خواب بيدار اول.1ن

بي آستين و نـازك اسـت و دور يقـه ي بـازش تـوردوزي      ، بلند، سفيد، پيراهن خواب زن.2ن. مي شود

 .يك هفته است عروسي كرده اند.3ن.دارد

 تولّد فرزند: پي رفت سوم

مـرد انگشـتش را روي   .2ن. يازدهمين بار شكوفه اي با بادي سرد روي سـينه ي زن مـي افتـد   .1ن

 .صورت نرم و كرك دار نوزاد كه در آغوش زن است مي كشد

 نبود شوهر : پي رفت چهارم

ه در  ز.2ن. بيست و يكمين بار زن انگار كه كسي صدايش كرده باشد از خواب مـي پـرد  .1ن ن و بچـ

 .شكوفه ها با سرك كشيدن به اتاق انگار به دنبال كسي مي گردند.3ن. اتاق تنها هستند

 ازدواج فرزند: پي رفت پنجم

زن از شكوفه ها تاج مي سازد و بـر سـر   .2ن. سي و يكمين بار است كه درخت شكوفه مي دهد.1ن

 لباس دختر جوان سفيد و بلند با سرآسـتين و دوريقـه ي تـور و مرواريـد    .3ن. دختر جوانش مي گذارد

 .است

 : اولادامه ي پي رفت 

 .  شكوفه ها از خستگي حال خنديدن ندارند.5ن. زن هنوز تنها كنار پنجره ايستاده است.4ن

 مگس

 روند معمولي روز جمعه:اولپي رفت 

 .بشقاب هاي ترك دار و لب پر شده را مي شويد، عاليه كه براي ناهار عدس پلو پخته است.1ن
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 ري گذشتهيادآو عقب رفت: دومپي رفت 

مادر عاليه آبي .2ن. عاليه چند روز قبل از ازدواجش با مادرش اين بشقاب هاي آبي را خريده اند.1ن

. دختر شده و نامش ياسـمن اسـت   امات پسر مي شود اولرا خوش يمن مي دانسته و مي گويد بچه ي 

روزي كـه عاليـه   .4ن. دمادر عاليه وقتي كه مي رفته براي عاليه نامه پست كند در تصادف مي ميـر .3ن

. براي جمع آوري اثاث رفته پاره هاي چركنويس آخرين نامه ي مادر را توي سطل زباله پيدا كرده است

. مادر عاليه در نامه نوشته كه دلش براي ياسمن تنـگ شـده و درخـت ماگنوليـا گـل نـداده اسـت       .5ن

 .عاليه به درخت ماگنوليا نگاه مي كند كه حالا يك گل داده است.6ن

 :اولادامه ي پي رفت 

ياسمن در اتـاقش  .3ن. عاليه بعد از جاروكردن آشپزخانه در اتاق نشيمن رو به حياط مي نشيند.2ن

عاليه متوجه مي شود كـه دسـت هـايش زبـر     .4ن. موسيقي گوش مي كند و شوهر عاليه چرت مي زند

 .است

 :دومادامه ي پي رفت 

مادر عاليه مي گويد .8ن. را با وازلين چرب مي كردهمادر عاليه بعد از ظرف شستن دست هايش .7ن

 .كه مادرش به دست هاش پيه بز مي ماليده

 :اولادامه ي پي رفت 

شوهر عاليه بـا خـش خـش    .6ن. مگسي عرض پنجره را مي رود و مي آيد و عاليه آن را مي راند.5ن

 سد كه چكار كنيم؟عاليه مي پر.7ن. روزنامه مي گويد كه شمعداني ها امسال جان نگرفته اند

 :دومادامه ي پي رفت 

عاليه از شوهرش مي پرسد كه حالا چكار كنـيم و بـا يـادآوري شـوهرش     ، روز مرگ مادر عاليه. 9ن

ياسمن از مادر عاليه درباره ي رنگ لباس عروسي خودش و راضيه بانو مادر .10ن. لباس سياه مي پوشد

 .لباس عروسي هميشه سفيد استمادر عاليه مي گويد كه .11ن. مادربزرگ مي پرسد

 :اولادامه ي پي رفت 

 .صداي موسيقي ياسمن قطع مي شود و با خنده اي شبيه صداي زنگوله به اتاق نشيمن مي آيد.8ن

 :دومادامه ي پي رفت 

مادر عاليه از صداي زنگوله ي شترها مي گفته كه براي پر كردن زير زمين ها براي زمستان بار .12ن

 .مي آورده اند

 :اولادامه ي پي رفت 

 ـ .10ن. ياسمن مي گويد كه قول داده ايد زيرزمين را براي من درست كنيـد .9ن شـوهرش   هعاليـه ب

 .گويد هفده سالش شده و حق دارد كارهاي مورد علاقه اش را انجام دهدمي

 :دومادامه ي پي رفت 

به شهر ساحلي براي زندگي مادر عاليه كه سال ها در آپارتماني نزديك عاليه زندگي مي كرده .13ن

 .ياسمن قلّاب بافي ها و صندوق قديمي راضيه بانو را به اتاق خودش مي برد. 14ن. مي رفت

 :اولادامه ي پي رفت 

 .شوهر عاليه كه پيشنهاد اتاق ياسمن در زيرزمين را قبول مي كند ياسمن مادر را مي بوسد.11ن
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 :دومادامه ي پي رفت 

  مـار عاليـه جـواب   .16ه مي پرسد كه راضيه بانو آشپزي بلد بوده اسـت؟ ن ياسمن از مادر عالي.15ن

ياسمن مي پرسـد  .17ن. حوصله كه نداشته كار نمي كرده امادهد كه هر كاري راضيه بانو بلد بوده  مي

 به خاطرمادر عاليه جواب مي دهد كه دلش مي خواسته .18شوهر راضيه بانو سخت گير نبوده است؟ ن

 .از پس راضيه بانو بر نمي آمده اماگيرد مردبودن سخت ب

 :اولادامه پي رفت 

ياسـمن بـا   .13ن. مگس كه هنوز مي رفته و مي آمده عاليه از پشتكار آن خنده اش مي گيـرد .12ن

عاليه فكر مي كند كـه بـي وز وز مگـس اتـاق چقـدر      .14ن. روزنامه ي لوله شده اي مگس را مي كشد

 .ساكت و بي صداست

 مثل بهار

 دوختن لباس: اولفت پي ر

مادر و دختر گاهي اجناس ويترين مغازه ها .2ن.دخترك دست مادرش را گرفته است و مي روند.1ن

. دخترك كفش هـاي تميـز و واكـس خـورده ي مـردم را در پيـاده رو مـي بينـد        .3ن. را نگاه مي كنند

دختـرك در  .5ن. نددخترك چند بار كه سر بلند مي كند آسمان آبي و خورشيد درخشان را مي بي.4ن

مادر لباس سـبزي بـا   .6ن. خياطي روي راحتي بزرگي رو به روي آينه ي بزرگ سه قسمتي مي نشيند

. ن مثـل بهـار شـده اسـت    امـا از نظـر دختـرك م  .7ن. جلـو آينـه مـي چرخـد    ، گل هاي سفيد پوشيده

 .مادر مي گويد زنبق است دخترك اسم گل هاي لباس را كه مي پرسد.8ن

 آوردن لباس از صندوق قديمي در: دومپي رفت 

مادر روي صندوق بزرگ آهني خم شده تا هرچه هست .2ن. هواي زيرزمين سنگين و نمور است.1ن

. به موهاي سفيد مادر نگاه مي كنـد ، زن جوان دستش را روي شكم برآمده اش گذاشته.3ن. دور بريزد

مثـل بهـار    :به مادر مـي گويـد  زن جوان .5ن. زن جوان لباس گلدار توي صندوق را نوازش مي كند.4ن

 .بودي

 درآوردن لباس از چمدان: پي رفت سوم

دخترك كفش هاي آدم ها را مي بيند كه پـر  .2ن. زن دست دخترش را گرفته است و مي روند.1ن

در خانـه  .4ن. چند بار كه دخترك سر بلند مي كند آسـمان ابـري را مـي بينـد    .3ن. گرد و خاك است

 زن چمدان بزرگ را.5ن. كند كه قول داده اي براي عروسكم لباس بدوزي دخترك به مادر يادآوري مي

. دختـرك مـي گويـد از ايـن سـبز گلـدار لبـاس بـدوز        .6ن. از بالاي گنجه پايين آورده و باز مـي كنـد  

زنبـق   :زن مـي گويـد  .9ن. بهار آمده اسـت .8ن. مي پرسد دخترك ازمادرش اسم گل هاي پارچه را.7ن

 .است

 فزندگي دلخواه آقاي 

 بازنشسته شدن آقاي ف: اولپي رفت 

آقـاي  .2ن. ته شدن آقاي ف خانم ف شيرين پلو مي پزد و گلدان راپر از گل مي كندسروز بازنش.1ن

خانم ف به موهاي سفيد آقـاي ف نگـاه   .3ن. ف قبل از ظهر از مراسم توديع اداره به  خانه بر مي گردد

زانه ساعت روميزي با عقربه هاي شب نمـا بـراي   هديه ي فتانه ساعت مچي و هديه ي فر.4ن. مي كند
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صبح روز بعد فكر روبراه كردن باغچه آقـاي ف را از  .6ن. آقاي ف عاشق ساعت است.5ن. آقاي ف است

اتش     .7ن. رختخواب بيرون مي كشد اگر آقاي ف چشم هايش را ببندد مي توانـد اتـاق اداره را بـا جزئيـ

 .مجسم كند

 غچهرو براه شدن با: دومپي رفت 

خـانم ف دلـش مـي خواهـد خانـه را      .2ن. فتانه و فرزانه مي گويند كه باغچه قشنگ شده است.1ن

خانم ف .4ن. سه پايه و نردبان مي خرد و رنگ و روي خانه باز مي شود آقاي ف قلم و.3ن. نقّاشي كنند

انه را آقاي ف شير آب آشپزخ.5ن. خوشحال است كه در هزينه ي نقّاشي خانه  صرفه جويي شده است

آقاي ف .7ن. خانم ف به كلاس بافتني رفته و فرزانه و فتانه ناهار در اداره مي مانند.6ن. درست مي كند

 .كندآقاي ف لولا ها را روغن كاري و پيچ شيرها را سفت مي.8ن. منتظر بيدار شدن باغچه در بهار است

 بازگشت به اداره: پي رفت سوم

آقاي ف با خود مي گويـد بچـه هـاي اداره    .2ن .يرون مي رودآقاي ف كت و شلوار مي پوشد و ب.1ن

 .به اتاق سابق خودش كه مي رسد در مي زند و وارد مـي شـود  .3ن .حتماً از ديدنم خوشحال مي شوند

وقتـي  .5ن .پشت ميز فلزي آقاي ف روي پرونده اي سر خم كرده است و از زياد بودن كار مي نالـد .4ن

در خانـه ي سـاكت   .6ن .د فكر مي كند كه بايد از كدام طـرف بـرود  آقاي ف از ساختمان خارج مي شو

 .خانم ف بافتني مي بافد و شير آب آشپزخانه باز چكهّ مي كند

 گل هاي وسط آن روتختي

 بافتن گل هاي رو تختي: اولپي رفت 

مـادربزرگ  .2ن. روشنك در شش سالگي بافتن ياد مي گيرد و اوايل گل هايش كج و معوج بوده.1ن

در مدرسـه نوشـتن الفبـا بـراي     .3ن. ويد كه گل هاي كج و معوج به درد پايين روتختي مي خوردمي گ

حالا گل هايي كه روشنك مي بافد زيبا و .4ن. روشنك از درست كردن گل هاي روتختي آسان تر است

و نوه .6ن. مادربزرگ ونوه مي بافند و بيشتر مادربزرگ از خانه ي پدري اش مي گويد.5ن. يكدست است

 .مادربزرگ از هم نمي پرسند كه روتختي چه اندازه بايد باشد

 مرگ مادربزرگ: دومپي رفت 

قبـل از مـردن هـوس    .2ن. روشنك سال آخر دبيرستان را تمام كرده كه مـادربزرگ مـي ميـرد   .1ن

مادربزرگ با خوردن هندوانه مي گويد .3ن. پرتقال كرده و چون پيدا نمي شده برايش هندوانه مي برند

شب هفت و چهلم مادربزرگ كه مي گـذرد روشـنك بـه    .4ن. و مي ميرد !چه پرتقال شيريني است كه

روشنك آخرين گل روتختي را تمام مي كند و شروع مي كند به بافتن گلي .5ن. اتاق مادربزرگ مي آيد

 .ديگر

 طلاق روشنك: پي رفت سوم

. غل كرده از اتاق بيرون مـي رود روشنك نوزاد را ب.2ن. روشنك چاي مي برد و مرد تشر مي زند.1ن

روزي كه شوهرش .4ن. نگاه هاي ترسان دو دختربچه از روي دفترچه هاي مشق بدرقه اش مي كند.3ن

روشـنك  .5روشنك را طلاق مي دهد سه دخترش جنجال مي كنند كه سر پيري پسر مـي خواهـد؟ ن  

گل هاي روتختـي كـه تمـام    روشنك ميان .6ن. هيچ وقت به هيچ يك از دخترانش بافتن ياد نمي دهد
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زيرزمين را پوشانده راه مي افتد و هنوز كسي نمي داند گل هـاي وسـط روتختـي راروشـنك بافتـه يـا       

 .مادربزرگ

 خانم ف زن خوشبختي است

 توصيف زندگي توأم با خوشبختي : اولپي رفت 

نم ف خـا .2ن. خانم ف زن خوشبختي است و مادرش هر صبح شنبه برايش اسفند دود مي كند.1ن

آقـاي ف كارمنـد اسـت و    .3ن. بيست و پنج سالست با آقاي ف كه مرد خوبي است ازدواج كرده اسـت 

آقاي ف هر ماه حقوقش را به خـانم ف  .4ن. فهرست حقوق ماهانه ي معلّم هاي منطقه را تهيه مي كند

يع گرفتـه و  خانم ف استكاني چاي به آقاي ف مي دهد و آقاي ف از اينكه كدام معلّم ترف.5ن. مي دهد

 .كدام نگرفته مي گويد

 حسابگري در خرج خانه : دومپي رفت 

خـانم ف  .2ن. خانم ف پس از شمردن حقوق آقاي ف آن را در جاي مخصوصي پنهان مي كنـد .1ن

اگر خرج و درآمد درست در بيايد خانم ف خوشـحال اسـت و   .3ن. روي كاغذ مخارج را حساب مي كند

. خانم ف پختن غذاهاي كم خرج و به ابتكار خودش را دوسـت دارد .4ن. گرنه چند روزي غمگين است

صرفه .6ن. اگر خرج ماه قبل كمتر از حقوق آقاي ف باشد در سرما يا گرما خانم ف به بانك مي رود.5ن

خـانم ف دارد بـه   .7ن. جويي ماه قبل را به تساوي در دو حساب پس انداز براي دو فرزندش مي گـذارد 

شـايد بـا ايـن پـول در آينـده      .8ن. يزي مي كند و چيز ديگري را حس نمي كندحساب و برنامه ر، فكر

خانم ف از تبحر .9ن. بتوان برديا را براي ادامه تحصيل راهي خارج كرد و براي ياسمن جهيزيه تهيه كرد

خانم ف .10ن. دختر و پسري كوچكتر از فرزندان او دارد لذتّ مي برد ان كهرئيس بانك خانم تقي زادگ

خانم ف با كلّي آره و .11ن. تأكيد شوهرش پس از ازدواجش كار در آموزش و پرورش را رها مي كندبا 

خانم ف .12ن. نه كردن بالاخره تصميم مي گيرد با باقي پس انداز براي خودش روسري يا جوراب بخرد

ف خـانم  .13ن. تصميم مي گيرد براي رفتن به ديدن رئيس جديد آقاي ف روسري جديـد را سـر كنـد   

خانه ي راحت و فرزندان سالمش  به خاطرخانم ف .14ن. تصميم مي گيرد جوراب ها را به ياسمن بدهد

 .احساس خوشبختي مي كند

 راحله و اطلسي هايش

 آبياري اطلسي ها: اولپي رفت 

بـه  .3ن. شستن حياط و آبياري باغچه و اطلسي ها آخرين كار روز راحلـه اسـت  .2ن. عصر است.1ن

. مرتـّب كنـد  ، ترس از فكر و خيال تصميم مـي گيـرد زيـرزمين را گرچـه لازم نيسـت     خاطر بيكاري و 

با وجود اينكه منـزل  .5ن. هنگام آبياري باغچه حواس راحله به در حياط است كه كاش كسي بيايد.4ن

راحلـه بـراي الهـه و شـوهرش     .6ن. دخترش الهه دور است هر سه شنبه به نوبت به هم سـر مـي زننـد   

   راحلـه از  .8ن. راحله حامـد و زنـش را تقريبـاً مـاهي يـك بـار مـي بينـد        .7ن. كندفسنجان درست مي 

راحله فقط روي بوم نقّاشي زن حامد كه از اطلسي ها كشيده .9ن. هاي زن حامد سر در نمي آوردنقّاشي

زن حامد نمي خواهد با بچه دارشدن انسـاني را بـه دنيـاي    .10ن. تند و درهم مي بيند، هاي ملايمرنگ

 .غشوش بياوردم
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 چرخيدن در خانه: دومپي رفت 

راحلـه در  .3ن. راحله بـا ورود بـه خانـه چـراغ راهـرو را روشـن مـي كنـد        .2ن .هوا تاريك است.1ن

راحلـه در آشـپزخانه روي اجـاق چيـزي     .4ن. ناهارخوري ميز بزرگ را با دوازده صندلي خالي مي بيند

راحلـه از پشـت   .6ن. دام از اعضـاي خـانواده مـي رود   در طبقه ي بالا به اتاق سابق هر ك ـ.5ن. بيندنمي

 .تند و درهم مي بيند، ي اتاقش از اطلسي هاي باغچه فقط رنگ هاي ملايمپنجره

 يك جفت جوراب

 به خريد جوراب رفتن: اولپي رفت 

مرد روي راحتي فلزي .3ن. زن روي صندلي رو به پنجره زيرابرو برمي دارد.2ن. بعد از ظهر است.1ن

صداي ترمز شديدي از كوچـه شـنيده مـي شـود و كسـي فريـاد مـي زنـد كـه          .4ن. ه مي خواندروزنام

زن كـه  .6ن. زن از پنجره سرتاسر كوچه را نگاه مي كند و مطمئن مي شود كسي نيست.5ن !بگيريدش

زن . 7ن. براي مهماني شب خود جوراب ندارد تصميم مي گيرد براي خريدن جوراب به سر كوچه بـرود 

 . را مي بندد و مي رود در آپارتمان

 پنهان كردن مرد فراري: دومپي رفت 

وقتي زن در را باز مي كند كسي از بيرون به در خانـه چسـبيده   .2ن .راه پلهّ تقريباً تاريك است.1ن

قفل انباري را باز مي كند و مرد ، زن.4ن. مرد را به داخل خانه مي كشد و در را مي بندد، زن.3ن. است

 .خود زن هم به داخل انباري مي رود و در را قفل مي كند.5ن. ي دهدرا به داخل هل م

 جست و جوي مأمورها: پي رفت سوم

. توده ي بي شكل كنـار زن تكـان نمـي خـورد    .2ن. صداي زنگ دل زن را هري پايين مي ريزد.1ن

هـد  مردي جـواب مـي د  .5كسي مي پرسد كه اينجا كجاست؟ ن.4ن. پاهايي از پلهّ ها بالا مي دوند.3ن

در . 7ن. پاها از پله ها پايين مي دونـد .6ن. اينجا انباري است و مي گويد كه مي تواند كليدش را بياورد

 .كوچه باز و بعد بسته مي شود

 فراري دان مرد: پي رفت چهارم

زن وقتي از بيرون صدايي نمي شنود در كوچـه را بـاز   .2ن. زن با تن يخ زده از جا بلند مي شود.1ن

زن وقتـي چشـم بـاز مـي كنـد ديگـر       .4ن. دجوان خيز برمي دارد كه از در بيرون بزندمر.3ن. مي كند

ه از  .6ن. زن از پلهّ ها بالامي رود و در خانه رو به پنجره مي نشيند.5ن. تنهاست زن و مردي با يك بچـ

 .كوچه مي گذرند

 ملخ ها

 روند زندگي معمولي: اولپي رفت 

زن ها نانوايي مي روند و چاي .2ن. خواب بيدار مي شوند يك روز صبح مثل هر روز مردم شهر از.1ن

مردها مي زنند روي دست بچه ها كه از قندان .4ن. زن ها از كمي خرجي مي نالند.3ن. مي كنند آماده

  ريختنـد تـوي    هـا انپيك ـ.6ن. فروشندگان دوره گـرد از كوچـه هـا مـي گذرنـد     .5ن. قند كش مي روند

 .نمايي سر بلند مي كنند و چراغ هاي راهنمايي چشم درد مي گيرندي راهها ناپاسب.7ن. هاانخياب
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 اعلام حمله ي ملخ ها: دومپي رفت 

. كسي پيچشان را باز كند حمله ي ملخ ها را به شـهر اعـلام مـي كننـد     آنكه راديوهاي شهر بي.1ن

كه خريده اند به  مردم مي مانند چطور مواد غذايي انبوهي را.3ن. مردها به سمت بانك ها مي روند.2ن

     مـردم مورچـه هـا را بـاد    .5ن. راديوها باز هم حمله ي ملخ ها را فريـاد مـي زننـد   .4ن. خانه ها برسانند

 .7ن . مورچه ها دستمزد كـلان مـي خواهنـد   .6ن. كمك كنند آنها كنند تا اندازه ي آدم شوند و به مي

مردها يكي يك عدس به .8ن. ندازه ي مورچهها با سنجاق باد مورچه ها را خالي مي كنند تا بشوند ازن

. كـلاغ هـا بـالاي شـهر مـي چرخنـد      .10ن. مردم در خانـه هـا را مـي بندنـد    .9ن. مورچه ها مي دهند

 .گلوي راديوها پاره مي شود و سيم هاي رنگي از آن بيرون مي ريزد.11ن

 حمله نكردن ملخ ها : پي رفت سوم

به براي سيرشدن بعد  اولمردم .2ن. نند به خوردنمردم حوصله شان سر مي رود و شروع مي ك.1ن

لباس ها .4ن. سرگرمي عشق و دليل زندگي، خوردن مي شود كار.3ن. بيكاري و عادت مي خورند خاطر

. سگ ها و گربه هاو كلاغ ها ازشـهر فـرار مـي كننـد    .5ن. از چاقي آدم ها پاره مي شود و جر مي خورد

هر آدم كپه گوشـتي عظـيم و   .7ن. حرف زدنشان دشوار شده ظاهر آدم ها ديگر شبيه آدم نيست و.6ن

خوردن بي .8ن. بي قواره شده با چهار شاخك عظيم به جاي دست و پا و حفره اي سياه به جاي دهان

 .وقفه ادامه دارد و كسي نمي داند چرا ملخ ها هيچ وقت به شهر نيامدند

 مثل همه ي عصرها

 روند زندگي عادي: اولپي رفت 

يي كه زن كشيك دارد قبل از رفتن به بيمارستان كنـار پنجـره منتظـر آمـدن دختـر از      شب ها.1ن

دختر هميشه آن طرف چهارراه از اتوبوس پياده مي شود و بـراي مـادرش دسـت    .2ن. مدرسه مي ماند

هفته هـايي  .4ن. كيف و كفش نو بخرد، زن فكر مي كند كه بايد براي دختر روپوش.3ن. تكان مي دهد

گاهي هم دختر براي زن كه .5ن. ر است براي دخترش كه خواب است يادداشت مي گذاردكه زن روزكا

صـبح هـا ي   .7ن. جمعه ها زن و دختر با هم هستند.6ن. ديروقت به خانه مي رسد يادداشت مي گذارد

زن مدتي است كه در مسابقه ي دو با دختـرش تنـد   .8ن. جمعه زن و دختر به خريد يا پارك مي روند

     عصـر كـه دختـر از مدرسـه     ، هفتـه هـاي كشـيك شـب    .9ن. باز هم دختر برنده مي شـود  ااممي دود 

 . گردد يكي دو ساعت با هم هستند و براي هم از ماجراهاي بيمارستان و مدرسه مي گويندبرمي

 رد شدن پيرزن از خيابان: دومپي رفت 

اي شسته را مي آورد تا روي زن رخت ه.2ن. هنوز به برگشتن دختر از مدرسه خيلي مانده است.1ن

زن ماشين سفيدي رادر خيابان مي بيند كـه بـا گـل و روبـان     .3ن. بند رخت جلوي پنجره آويزان كند

ماشين عروس و بقيه ي همراهانش تمام عرض .5ن. چراغ چهارراه قرمز مي شود.4ن. تزئينش كرده اند

خيابان مي گـذرد و ماشـين هـا بـراي     پيرزني آهسته و عصازنان از خط كشي .6ن. خيابان را گرفته اند

زن چشمش مي افتد به دخترش كه در ايستگاه اتوبوس به پيرزن نگاه .7ن. ردشدن پيرزن بوق مي زنند

دختر حواسش به پنجره نيست كه دست تكان بدهد و رخت شسته از دسـت  .8ن. مي كند و مي خندد

در را كه دست هايش دو طـرف بـدنش   دختر وارد مي شود و ما.9ن. بالارفته ي زن روي زمين مي افتد

 .زن از آشپزخانه صدا مي زند كه شام عدس پلو درست كرده.10ن. آويزان است مي بوسد
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 لنگه به لنگه ها

 ؤياهاي زنتوصيف ر: اولپي رفت 

راوي .2ن. راوي صبح ها دلش مي خواهد با وضع نامرتّبش جلو تلويزيون بنشيند و كارتون ببيند.1ن

راوي دلـش مـي خواهـد     .3ن. باي خفته يا سفيدبرفي و در انتظار شاهزاده اش باشددلش مي خواهد زي

راوي دلش مي خواهد ظهر كه شاهزاده اش با پيكـان گـرد   .4ن. شب ها گريه ي كودكش بيدارش نكند

   راوي دلـش مـي خواهـد   .5ن. گرفته مي آيد تاچشم ببندد و بـاز كنـد غـذا و همـه چيـز حاضـر باشـد       

راوي دلش مي خواهـد بـه   .6ن. دادن دسته گل نرگس به او به طرف كودكشان برود اش بعد ازشاهزاده

راوي موهايش را كه شانه مي زند مي بيند تارهاي .7ن. قصر تميزش نگاه كرده از خوشبختي خود بگويد

مادر راوي به او مي گويد كه موهايش را رنگ كند چون شوهرش جوان است .8ن. سفيدش زياد شده اند

راوي خور را جادوگر شهر زمردّ مي داند كه سالهاست برق چشم هـاي  .9ن. شوهر فراوان اند و زنان بي

     راوي معتقـد اسـت زنـي عاشـق شـاهزاده ي رنـگ و رو رفتـه اش       .10ن. اسـت  شاهزاده اش را دزديده

 .شودنمي

 سرگيجه : دومپي رفت 

ي زمـي جمـع كـرده داخـل     راوي يك صبح در ميان با وضع نامرتّب لباس هاي كثيـف را از رو .1ن

مادر راوي از او .3ن. راوي به جاي چنگ زدن لباس ها سيگار مي كشد.2ن. ماشين  رختشويي مي ريزد

راوي به خـاطر  .4ن. مي خواهد خدا را شكر كند كه مجبور نيست با چوبك و آب سرد رخت چنگ بزند

روز تولّد راوي شوهرش .5ن. سرگيجه اش دلش مي خواهد چيزي براي چنگ زدن داشته باشد تا نيفتد

 .ماشين ظرفشويي و مادرش در روز عيد جارو برقي نو خريده اند كه كارش كمتر بشود

 مراجعه به روانپزشك: پي رفت سوم

هنگام ورود نزديك اسـت روي زن جـواني   .2ن. اتاق انتظار مطب روانپزشك زشت و دلگير است.1ن

مطـب بـراي زن مثـل    .3ن. صنوعي زل زده استپرت شود كه به گلداني شيشه اي با سه گل ميخك م

روانپزشك لاغـر بـا ريـش بـزي و عينـك      .4ن. مرده شويخانه است و جوراب نايلون هم اذيتش مي كند

زن مي بيند كه روانپزشـك روي كاغـذ صـورتك هـاي خنـدان      .5ن. حال زن را مي پرسد، اي گردنمره

ون هاي والت ديسـني و انگـور بـي دانـه     زن درجواب روانپزشك مي گويد كه به كارت.6ن. كشيده است

زن در جواب روانپزشك مي گويد كه از جوراب نايلون و اينكه بـازويش را فشـار دهنـد    .7ن. علاقه دارد

روانپزشك مي گويد از قرص هايي كه مي نويسم روزي سه عدد بخوريـد تـا حالتـان    .8ن. بدش مي آيد

روانپزشـك در جـواب زن   .10تون بدم بيايد؟ نيعني باعث مي شود از كار :زن مي گويد.9ن. خوب شود

 .مي گويد كه باعث مي شود صورتك هاي خندان نكشد

 رسيدن زن به آرزوهايش: پي رفت چهارم

. زن چند وقت است با روانپزشك كارتون هاي والت ديسني مي بيند و انگور بي دانه مـي خـورد  .1ن

ــايلونش را دور مــي ريــزد .2ن      وي روي هــر چــه دم دســتش باشــدرا.3ن. راوي تمــام جــوراب هــاي ن

شوهر براي زن از آن زني مي گويد كه در اتاق انتظار مطب بـه سـه   .4ن. هاي خندان مي كشدصورتك

 .گل ميخك مصنوعي گلدان زل زده بود



۱۹ 

 

 دومكتاب -ب

 لكّه ها

 علي مادر ليلا امايك سال از آشنايي ليلا و علي گذشته و هنوز نامزد نكرده اند : پي رفت مقدماتي

 .را به عنوان نامزد ليلا به عمه ي ليلا كه تازه از آمريكا برگشته معرّفي مي كند

 خريد پارچه: اولپي رفت 

. خواهـد ليلا دو دل مي ماند و از رؤيا كمـك مـي  .2ن. پارچه فروش از پارچه اي تعريف مي كند.1ن

رؤيا دو . 4ن. ا نظر مساعد مي دهدرؤيا طرفي ديگر از مغازه در حال زير و رو كردن  باقي پارچه ه. 3ن

رؤيا با تذكّر ليلا يادش مي افتـد كـه   . 5ن. متر بلوزي زرد مي خرد كه به دامن سرمه يي خوب مي آيد

رؤيا .7ن. ليلا تصميم مي گيرد بعدها با مادرش به مغازه برگردد و پارچه بخرد.6ن. دامن سرمه يي ندارد

رؤيا مي گويد كه مادرت كـار خـوبي كـرده    .8ن. ن مي روندهم پارچه هاي دامني را نمي پسندد و بيرو

هنگام پياده شدن از تاكسي رؤيا به لـيلا مـي گويـد كـه     .9ن. بالاخره يكي بايد سيخي به علي مي زده

 .امشب پشتش را بگيرد

 بازگشت از سينما: دومپي رفت 

. زنـدگي انـداختي مـون   باز دو ساعت از كـار و   :وقتي از سينما بيرون آمدند حميد به علي گفته.1ن

 .علي با پچ پچ در گوش حميد و خنديدن ليلا را ناراحت مي كند.3ن. ليلا از فيلم تعريف مي كند.2ن

 تصميم به نامزدي: پي رفت سوم

علي اداي مادر لـيلا را  .2ن. ن سراغتو مي گرفتاامتوي پيتزا فروشي ليلا به علي مي گويد كه م.1ن

. علي سرانجام تصميم ليلا را براي نامزدي قبـول مـي كنـد   .3ن. ي آورددر معارفه ي او به ديگران در م

   دست ليلا از شادي مي خورد به بطري نوشابه و لكهّ اي قهـوه اي روي شـلوار  سـفيد علـي ايجـاد     .4ن

 .شودمي

 تماس تلفني رؤيا با ليلا: پي رفت چهارم

حميد در حال تماشاي فيلم .2ن. جان وين بازيگر فيلم با هفت تيرش از وسط خيابان مي گذرد.1ن

ه اي بـا هفـت تيـر      .4ن. رؤيا خيره بـه تلويزيـون بـا يلـلا تلفنـي حـرف مـي زنـد        . 3ن. است         پسـر بچـ

. حميد از دست رؤيا به خاطر صحبت با تلفـن شـاكي اسـت   .5ن. اش جان را تهديد مي كندبازياسباب

جـان ويـن   .7ن. استه ي ليلا هم مهـم اسـت  رؤيا به ليلا دلداري مي دهد كه نترسد و بداند كه خو. 6ن

رؤيا به ليلا مي گويد كه مي تواند روي دوستي بـا  . 8ن. بازيگر فيلم با پسر بچه صحبت و بازي مي كند

زن جواني كه در فيلم آمده بود دنبال پسر بچه اش سيبي از توي سبد لبخنـدزنان  . 9ن. او حساب كند

 .دهدبه جان وين مي

 ازدواج تعويق: پي رفت پنجم

توي ساندويچ فروشي علي اداي مادر ليلا را در مي آورد كه مي گفته اگر مسائل مالي است مـن  .1ن

از شـدت سـرفه تـوي    .3چرا نميخواي عروسـي كنـيم؟ ن   :ليلا مي پرسد.2ن. و پدرش كمك مي كنيم

 .هاي علي اشك جمع مي شودچشم
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 ديدن آپارتمان جهت زندگي : پي رفت ششم

علـي از كثيـف   .3ن. ليلا علي آپارتمان را مي بينند.2ن. از آپارتمان تعريف مي كند مرد بنگاهي.1ن

 .بودن وان حمام شكايت مي كند

 پاك نشدن لكّه هاي وان: پي رفت هفتم

ام اسـت   .2ن. علي مشغول حساب و كتاب است.1ن  امـا ليلا با وايتكس مشغول پاك كردن وان حمـ

ي ته مانده.4ن. مي شود آمادهعلي براي رفتن به منزل حميد و رؤيا ، با يادآوري ليلا.3ن. تميز نمي شود

 .آب وان هم خالي مي شود

 به گذشته ي علي  عقب رفت: پي رفت هشتم

علي .2ن. علي از خاطرات دبيرستان البرز مي گويند حميد و، در اتاق نشيمن منزل حميد و رؤيا.1ن

. را به نام علي بي غم هميشه عاشق مي شناسـد  مي گويد كه آقاي مجتهدي بعد از بيست سال هنوز او

ليلا توي آشپزخانه از .4ن. حميد مي گويد كه علي عوض درس مدام شعر عاشقانه مي خوانده است.3ن

 .پاك نشدن لكهّ هاي وان و وسواسي كه علي به آن پيدا كرده به رؤيا مي گويد

 راه حل پاك شدن وان : پي رفت نهم

كردن سبزي از خانمي كه به او در پاك كردن سبزي كمك كرده و اينكه مادر ليلا در حال خرد .1ن

ليلا به قصد ريختن چاي در آشپزخانه .2ن. دخترش با سيسموني كامل قرار است پسردار شود مي گويد

با گرفتن قلـم و كاغـذ از   .3ن. راهنمايي پسر آن خانم مي افتد اولچشمش به كتاب علوم تجربي سال 

خوار وبار فروش او .4ن. اب يادداشت مي كند كه لكهّ ي رنگ با تينر پاك مي شودمادرش و به كمك كت

 .را راهنمايي مي كندكه رنگ فروش ها تينر دارند

 پاك شدن وان: پي رفت دهم

رنـگ  .2ن. ليلا در مغازه ي رنگ فروشي بعد از احوال پرسي مي گويد تينـر هـم پـاكش نكـرده    .1ن

جوهر نمك روي لكهّ هاي وان پس از فش فش اثري از .3ن. كند فروش جوهرنمك را به او پيشنهاد مي

 .لكهّ ها نمي گذارد

 لك شدن روميزي : پي رفت يازدهم

ليلا مشغول اتو كردن پيرهن .2ن. بيكار شدن علي اظهار ناراحتي و شكايت ميكند به خاطرمادر .1ن

از بين رفتن لكهّ را وايتكس  ليلا چاره ي.3ن. علي است كه متوجه لكهّ ي قرمه سبزي روي آن مي شود

لـيلا  .5ن. علي سر ميز شام از كم بودن گوشت خورش قيمه ناراحت مي شـود .4ن. مي داند لاويا آب ژ

علـي از اينكـه   .6ن. توضيح مي دهد كه نصف گوشت را براي درست كردن كتلت فردا نگه داشته اسـت 

ورش لكهّ اي روي روميـزي ايجـاد   بيكاري او اين مشكل را ساخته با پرت كردن قاشق توي كاسه ي خ

 بـه خـاطر  ليلا روميزي را به خشك شويي مـي سـپارد و صـاحب مغـازه مهـارت لـيلا را       .7ن. مي كند

 .تحسين مي كند، چيزهايي كه به لكهّ زده تا پاك شود

 پيدا شدن كار: پي رفت دوازدهم

جشـن گرفتـه ايـم بـه     توي پيتزا فروشي حميد طعنه مي زند كه اگر براي پيدا كردن كار علي . 1ن

به .3ن. رؤيا از علي مي خواهد كه به كار جديد بچسبد. 2ن. زودي بيكار شدنش را من جشن مي گيرم


